
سلام دوستان عزیز کوله پشتی! امیدواریم 
امتحانات را به خوبی پشت سر بگذارید و حال 

و احوالتان خوش باشد.
چند روز پیش، وقتی شنیدم امسال تیرماه 
هم بابابزرگ با رفتن من و برادرم به روستا 
موافقت کرده است، از خوشحالی سر از پا 
نمی شناختم. امتحاناتم که تمام می شد، 
آزاد و سبکبال چمدان سفر می بستیم تا چند 
هفته ای دور از های و هوی شهر به روستای 

پدربزرگ برویم.
سفر خیلی به یادماندنی است، به ویژه که کوتاه 
نباشد و فرصت کافی برای همه ی کارهای 
دوست داشتنی و خوب داشته باشی. خوب 
می دانستم که تا به روستای بابابزرگ برسیم، 
ذرّت های مزرعه همه طلایی و آب دار شده اند. 
یر نورخورشید  کاکل های بوته های ذرّت ز
ردیف به ردیف مثل طلا برق می زد. بابابزرگ 

می گفت: »اگر ذرّت ها دیر برداشت شوند، 
شیرینی دانه ی آن ها کم می شود. بابابزرگ 
هم می دانست که بلال های بالایی ساقه زودتر 
از بلال های پایین ساقه می رسند. برداشت 
معمولا صبح بود و با ماشین خیلی زود به 
. عصرها  وستا برده می شد سردخانه ی ر
صدای جیرجیرک ها خبر از آمدن شب می داد 
یر سقف پرپولک  و بابابزرگ اجازه می داد ز
آسمان در کنار مزرعه یک ساعتی در کنارش 
به ستاره ها و ماه تابستان خیره شویم و او 
برایمان از خاطرات کودکی اش بگوید. من 
رگ چه زحمت  بابز و احمد می دانستیم با
زیادی برای به بار نشستن مزرعه ذرت کشیده 
است. ما یاد گرفته بودیم تا کاکل بلال ها 

قهوه ای نشده است نباید آن ها را 
چید. من دوست دارم وقتی بزرگ 

شوم مهندس کشاورزی شوم.
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